
 درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسان  

 1399آبان  18جلسه بیست و هشتم، 

وعیت   :موضوع برای مشر بارقی  عروه  روایت  به  /استدلال  بورس  مستحدثه/مسائل  مسائل 

 وکالت در بورس 

 -1 
 

 های فقیه کامل(حدیث اخلاقی )ویژگ

سخن گران امروز،  امام  حدیث   ، المرسلی   و  الانبیاء  سّر  ت  حض  از  اهمیتی  قابل  و  سنگ 

المؤمنی   )علیه البلاغه، حکمت  امی  نهج  و هم در مجامع   90السلام( است. حدیث هم در 

روانی دیگر بیان شده است. خصوصیت این حدیث این است که واژه فقیه، آن هم به عنوان  

ت، خصوصیات فقیه را بیان کردند. بحمدالله العالمی   ربالفقیه کل الفقیه بیان شده و حض 

و اسلام فقه  فقاهت و خارج  دیدگاه بحث  از  ببینیم  است.  احکام اسلامی  مباحث  و  شناسی 

)علیه المؤمنی    امی  ت  و میحض  است.  چه کسی  فقیه  فرمایش  السلام(،  این  برای  طلبد که 

برنامه واقعا  ت،  آیحض  ببینیم  کنیم.  خصلتریزی  این  فرمودها  ت  حض  که  در  هانی  اند 

. نعوذبالله  انسان هانی که طالب علم فقاهت هستند و متفقه و فقیه هستند، وجود دارد یا خی 

ور أنفسنا  .من سیئات أعمالنا و سرر

يِسْهُمْ مِنْ  » :السلام(قال علی )علیه
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 .«[1]رَوْحِ اِلله، وَل

را   الفقیه، یعت  فقیه کامل( کسی که همه فقاهت  ت فرمودند: فقیه کامل، )الفقیه کل  حض 

است فهم  معنای  به  لغت  در  فقه  الهی  .[2] دارد.  احکام  فهم  معنای  به  اصطلاح،  در  و 

گویند که بتواند احکام الهی را از منابع استنباطی و در اصطلاح فقه، فقیه به کسی می.[3] است

شود بگوییم که فقیه در اینجا فقیه مطلق  می.[4] کتاب و سنت و عقل و اجماع استنباط کند

شناس و خداشناس و  خواهد اسلامیعت  کسی که می  -نه فقیه اصطلاحی    –است. فقیه مطلق  

شناس و امام  .شناس و معادشناس باشدپیامیر

 ناامید نکردن مردم از رحمت خدا 1.1- 

﴾. فقیه واقعی کسی است که مردم را از رحمت الهی ناامید نکند ِ
ه
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مردم را از مهر الهی ناامید نکند؛ این طور نباشد که همیشه از عذاب الهی حرف بزند. فقیه 

کسی است که به مردم امیدواری بدهد. مردم با امید زنده هستند. کسان  که حرف از ناامیدی  

زنند، خودشان ناامید هستند. فقیه کسی است که مردم را از رحمت الهی ناامید نمی کند. می
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ه است. ناامید کردن هم گناهی است که نباید مردم را از رحمت الهی ناامید   ناامیدی گناه کبی 

 .کرد 

 ناامید نکردن مردم از رَوح خدا 1.1.1- 

ت فرمودند ، مردم را از فیض الهی مأیوس نکند. کسان  که  «و لم یؤیسهم من رَوح الله» :حض 

نکنند. نیایند این قدر دامنه فیض الهی را محدود کنند که  روند، اینها را مأیوس  به درگاه الهی می
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ت حق معنا ندارد. فقیه هیچ گاه مردم را از فیض الهی محروم نمی  .کندناامیدی از درگاه حض 

 ،فرق رحمت و روح1.1.2- 2

شود. اما رَوح، رحمت به لحاظ  ی الهی است که شامل همه میرحمت، جنبه ی رحمت عامه

قرار می نعمت  در  انسان وقتی  قرار میآسایسیر است. چون  نعومت  در  د،  در  گی  یعت   د؛  گی 

د. یعت  انسان فقیه، مردم را از رحمت و از آسایش هم ناامید   آسایش و آرامش قرار می گی 

کند. یکی در جنبه رحمت به لحاظ افاضه رحمت است و دیگری به لحاظ نتیجه که آرامش  نمی

 .است. رَوح، آسایش و آرامش است و رحمت، نزول است

 ،آسوده نکردن مردم از مکر خدا 1.2- 1

سازد. خیلی حدیث عجیتر ؛ مردم را از مکر الهی آسوده خاطر نمی«و لم یؤمنهم من مکر الله»

برداشت ما  این حدیث  است!  تفسی   در  بی   مان  فقیه همیشه  انسان  این است که  ت  حض 

کند. دستگی  مردم در پیمودن مسی  خوف  دهد و خود هم سی  میخوف و رجا مردم را سی  می

دهد. بفهماند  کند و نه در حلقه امن قرار میترساند و نه نا امید میها را میو رجا است. نه آدم

مَاكِرِينَ﴾ که اگر کسی خلاق  کرد 
ْ
ُ ال ْ ی 

َ
ُ خ

ه
و أشد المعاقبی   است. هدف این حدیث  [6] ﴿وَاللَّ

ت امی  المؤمنی   )علیه یف در بیان حض  السلام( گویا این است که ما باید به تعبی  من بی    سرر

أشد   بی    و  الراحمی    أرحم  بی    وتعالی حرکت و سی  کنیم.  تبارک  یف خدای  دو اسم سرر این 

فقیه می یف،  اسم سرر دو  این  نتیجه  این گونه حرکت کردیم،  اگر  ؛  و کسی که  المعاقبی   شود 

د، فقیه او را به رحمت الهی امیدوار رو فقیه است. و کسی که مسائلش را از فقیه میدنباله گی 

 .دهدکند و به مکر الهی او را پرهی   میمی کند، به آسایش الهی او را هدفمند می

ت، روح و رحمت آمده است؛ یعت  نسبت به دعوت به آرامش  و جالب است که در کلام حض 

و آسایش دو گونه حرف زده شده است و نسبت به مکر یک معنا آمده است. معنایش این  

، خدا فیضش از عقابش به مراتب بیشیی است. نکته  است که أرحم الراحمی   و أشد المعاقبی  
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اش این است که فیض از اوست که نامتناهی است؛ ولی عقاب از مخلوق اوست و  معرفتی 

 .متناهی است. قطعا باید چنی   باشد و برهان فلسف  و عرفان  و معرفتی اش هم همی   است

خلود در دوزخ هم جز توجه عبد به اعمالش چی   دیگری نیست. یعت  اعمالش برایش عذاب  

برایش گوارا میمی یعت   نمیشود؛  خودش  شاءشود که  ان  خلاص کند.  را  خودش  الله  تواند 

 .خواهیم رسید

 خلاصه جلسه گذشته2- 

بازاری می را  بورس  اینکه  به  رسیدیم  بورس  مسائل  ادامه  با  در  مختلف  معاملات  دانیم که 

شود. با توجه به بررسی  انجام میقراردادهای گوناگون  و با موضوع قرارادادهای مختلف در آن  

قراردادهای بی   معامله گران و کارگزاران و بی   کارگزاران با متولیان بورس، به این نتیجه رسیدیم  

درست است که شاید اسمش را نیاورند، ولی حقیقتش   - شناسی قرارداد مهم است  موضوع  -

 .کننداین است که بر اساس وکالت عمل می

کند و  خواهد در بورس بفروشد یا بخرد، به کارگزار مراجعه میگر یا کسی که مییعت  معامله

دهد. البته باید بررسی کرد  بندد و قرارداد این است که به او وکالت خرید و فروش میقرارداد می

تواند به کارگزار فقط وکالت خرید تنها یا فروش تنها بدهد و بگوید این سهم را بخر یا  که آیا می

ط ضمن   من عرضم این سهم را بفروش؟ این است که یک قرارداد وکالت در امور مختلف با سرر

گر و کارگزار هم  کنند و بعد در هنگام خرید، خود معاملهعقد با خصوصیات وکالت، منعقد می

 خرید میبا دستگاه
 

 .دهندهانی که دارند، فرمان چگونکی

دهد؛ بعد در آن وکالتش نظارت هم دارد و احیانا اظهار نظر  مثل اینکه کسی وکالت به کسی می

کند؛ تا جانی که اظهار نظرش عزل نباشد و محدودیت برای وکالت نباشد که موضوع را  هم می

د، اظهار نظرش منجز است و کفایت می  .کنداز بی   بیر

وعیت وکالت  بورس وکالت اتفاق می مان این است که در قراردادهایما عرض افتد. برای مشر

 فقه خاصه، فقهانی به حدیث عروه بارقی استناد کرده
اند. حدیث عروه  در فقه عامه و حتی

را مطرح کردند نقل گفتیم که دو گوسفند  .[7] بارقی  در یک  را عرض کردیم که  نقل  ما یک 

خرید؛ یکی را با یک دینار خرید و دیگری را به یک دینار فروخت و دوباره دیناری را به محض   

ت به ایشان فرمودندعلیهاللهرسول مکرم اسلام )صلی بارک الله ق  صفقة » :وآله( آورد. حض 

 .«یمینک

وعیت قراردادهای بورس 3-   روایت دوم در مشر
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 نقل دوم روایت حکیم بن حزام 

 :در حدیث امالی ابن الشیخ حدیث این گونه است

حزام بن  حکیم  النتر )صلی» عن  و  علیهاللهإن  دینارا  الیه  دفع  سلم  و  به  وآله(  لنا  إشیی  قال 

ی شاة ثم باعها بدینارین (وکالت خرید دادند ) شاة گوسفند را به دو دینار فروخت. پس  ) فاشیی

ی اخری بدینار (یک خرید مطرح شده و یک فروش بعد گوسفند دیگری را به یک ) ثم اشیی

 .«[8]وآله( و سلم بشاة و دینارعلیهاللهفجاء إلی النتر )صلی( دینار خرید

 ،پیشینه استناد به روایت در منابع شیعه3.1- 3

، دو گوسفند بود اینجا یک گوسفند است.   ما هر دو نقل را عرض کردیم. در نقل عروه بارقی

در امالی به نقل از حکیم بن حزام است. در مسند احمد بن حنبل، نقل از عروه بارقی بود. 

البته به   لحاظ منابع ما مستند  حالا یک بحث است که اینجا یک قصه است یا دو قصه؟ 

نیست. اگر ریشه یانر کنیم که در کتب فقاهتی ما از چه زمان  وارد شده است، اول علامه در  

مطرح کردند را  رویات  این  برحی  کتب.[9] تذکره  در  و  تذکره  در  علامه  مثل  شان  شخصیتی 

 .مطرح کردند

ت   مطرح کردند. که حض  فضولی  معامله  در  را  بحث  عنوان  مطرح کردند،  هم که  بحث  و 

فرمودند: تو برای ما یک گوسفند بخر او هم خرید و هم فروخت و گوسفندی را با درآمدی  

ت فرمودند  .«بارک الله ق  صفقة یمینک» :آورد. بعد هم حض 

 حزام  بن حکیم و عروه روایت موضوع در فقهاء اختلاف -3،2

این معرکه آرا شده است. گفتند: آیا هر دو معامله فضولی است؟ یا یکی فضولی و یکی غی   

فضولی است؟ معامله اولی را مأذون بوده و دیناری داده یک گوسفند خریده است. یا طبق 

، یک دینار داده و دو گوسفند خریده است. آیا معامله اول هم فضولی بوده است؟   عروه بارقی

دومی اینکه  است. چون    در  فضولی  دوم  معامله  و گفتند  نکردند  علماء شک  است  فضولی 

ت فرمودند برای ما بخر نفرمودند بفروش  .حض 

 ،مبنای اختلاف: یک معامله فضولی بوده یا دو معامله فضولی 3.2- 3

اش دو گوسفند خرید. یا به نقل دوم  مطلب بعدی اینکه فرمودند: اشیی لنا شاة. او در معامله

شود بگوییم معامله اول هم شاید فضولی باشد؛  از حکیم بن حزام، اگر یک گوسفند خرید، می

ت،    -طور که بعض  از فقهاء این حرف را زدند  همان  –مثلا این طور بگوییم   که مطلوبیت حض 
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قربان  چاق یک دیناری بوده ولی او لاغر خریده، شاید مطلوب ایشان نبوده است و معامله  

 .فضولی بوده است

دو   یا  انجام شده است،  یک معامله فضولی  ؟  یا خی  باید بحث شود که فضولی است  این 

ان فضولی  معاملات  در  است.  شده  انجام  فضولی  بورس  معامله  در  یا  بیع  در  اگر  شاءالله 

 .رسیدیم که کسی اشتباها یا عمدا معامله کرد و سود یا زیان داشت، این بحث را خواهیم رسید

ت اجازه به خرید داده باشند، به  ما نسبت به بحث فضولی هم نظرمان این است که اگر حض 

در این صورت    -به خریدی که در آن فروش هم باشد    -طور مطلق، نه به خرید به عنوان خرید  

 .نه معامله اول و نه معامله دوم دیگر فضولی نخواهد بود 

 ،نظر مختار: موضوع روایت، وکالت است، نه معامله فضولی 3.3- 3

ت به عروه بارقی یا   اما عرض ما این است که در روایت عروه بارقی یا حکیم بن حزام که حض 

قربان   برای  من گوسفندی  برای  فرمودند:  حزام  بن  عرض حکیم  ما  است  بخرید؛  این  مان 

این، خارج از بحث معامله فضولی است. یک وکالت است. خدا رحمت کند مرحوم شیخ  که

معامله  یعت  یک  [10] ایشان در مکاسب می گوید: این شاید ربطی به معامله فضولی ندارد؛

برای دادند که  وکالت  ایشان  به  ت  است. گویا حض  وکالت  قرارداد  با  عی  شان گوسفندی  سرر

بورس خریداری در  بگوییم  توانیم  معامله کنند. می  به کارگزار وکالت میهم  و کارگزار  گر  دهد 

 .کنددهد و با بورس معامله میکارها را انجام می

دنبال  را  تقاضا می کنم که کسان  که مباحث بورس  اینجا مطرح است و  و بحث دیگری که 

نیست؟ آنچه مسلم است   کنند، دقت کنند که آیا بحث کارگزار با بورس وکالت در وکالتمی

نمی این معامله  مستقلا  خودش  واگذار  است که کارگزار  بورس  کت  به سرر هم  او  بلکه  کند؛ 

؟ کند. میمی  شود بگوییم این وکالت در وکالت است؟ و توکیل در وکالت آیا جایز است یا خی 

ها رایج  شان این را امضا کنند یا مسلم باشد، اشکال ندارد. در بعض  از عرفاگر در قراردادهای

را هم شامل   فروش  نجف،  یا  قم  بازار  در  بخر  را  این  به کسی می گوید:  این که  مثلا  است؛ 

« یا گوید: خرید و فروش کن و گاهی میشود. گاهی میمی گوید: این را بخر. اگر خریدن با »إشیی

ی بوده باید متعبد به آثارش باشیم  .با »بِع« در عرف آن زمان، چی  

 ،نظر شیخ: موضوع روایت عروه بارقی معامله فضولی نیست 3.4- 3

گوید: هر دو خرید و فروسیر که انجام داده، با مال پیامیر  مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می

صلوات الله و سلامه علیه بوده و ایشان اذن دادند و معامله فضولی نیست. فضولی در کار 

https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#3%D8%8C%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1:%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%8C%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%20%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%84%DB%8C
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#_ftn10
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#3%D8%8C%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%B4%DB%8C%D8%AE:%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%20%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


)صلی الله  رسول  اذن  به  است.  استعلیهاللهنبوده  بوده  وکالت  عنوان  به  ما .[11] وآله( 

 .خواهیم از همی   عنوان برای بورس استفاده کنیممی

 ،ضعف سندی روایت عروه بارقی 3.5- 3

 (علیهوسلامهاللهالله )صلواتنسبت به عروه بارقی دارند که گرچه از صحابه بزرگوار آقا رسول

و اگر  .«([12] السلامبود؛ ولی در بعض  از منابع رجالی است که »کان منحرفا عن علّی )علیه

 .گونه باشد، این روایت به لحاظ سلسله سند، معتیر نخواهد بود این

ان ضعف سند روایات عروه بارقی 3.6- 3  ،راه جیر

این است ما  متاخرین   عرض  بی    نیست؛ ولی  استناد  قابل  لحاظ سند، خیلی  به  روایت  که 

 .اشتهار خاصی دارد. و اگر به اشتهار روایت عمل کنید، بحث دیگری است

 ،بحث رجالی: ملاک حجیت روایات عامه3.7- 3

ای به لحاظ عامه مستند  اما اگر بگوییم، مبنانی است در مبنای تقریتر اگر روزی روایت نبوی

؟   بود، باز عنوان »خالِفِ العامة« هم اینجا کارانی دارد یا خی 

شاید یک   .بحث شود که خالف العامة بسیی حجیتش چقدر استاین باید به عنوان یک مبنا  

که روایات نبوی و مشتهر بی   فقهای شیعه و متاخرین با اینکه سند نداشته  مبنا این باشد

باشد و آسیب کلی به عقاید نزند و نتوانیم ثابت کنیم که عن تقیة صادر شده باشد، یا عنوان 

 .های دیگری که مخالفت عامه در آن مطرح است، شاید قابل استناد باشد

 الله،نقل این روایت در کتاب البیع امام رحمه3.8- 3

شود گفت: این دو قصه و قضیه به عنوان بحث وکالت، اهمیتی دارد. مرحوم شیخ رضوان  می

بیع،   در کتاب  الله  رحمه  امام  ت  حض  است.  فضولی  بحث  از  خارج  فرمودند:  علیه،  الله 

ین توضیح را  .[13] به بعد این روایت را مطرح کردند  100ص شاید از کسان  باشند که بیشیی

 .دادند

ت در آخر فرمودندو به خصوص با جمله ؛ و این  «بارک الله ق  صفقة یمینک» :ای که حض 

ت از این معامله رضایت داشتندنشان می «ق  صفقة یمینک» عنوان  .دهد که حض 

وعیت قراردادهای بورس 3.9- 3  ،جواز استناد به این روایت در مشر

https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#_ftn11
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#3%D8%8C%D8%B6%D8%B9%D9%81%20%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#_ftn12
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#3%D8%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B6%D8%B9%D9%81%20%D8%B3%D9%86%D8%AF%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#3%D8%8C%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C:%20%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9%20%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#3%D8%8C%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%B9%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#_ftn13
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#3%D8%8C%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3


هانی شود که در بورس  شود مؤید برحی  خرید و فروشکه این حدیث می عرض ما این است

دهد  دهد. اختیارانی که میشود، اختیارات به کارگزار میمطرح است. و کسی که وارد در بورس می

 .در خرید و فروش یا در خرید تنها یا در فروش تنها است

معاملهمی میشود گفت  تفویض  به کارگزار  را  بورس  عملیات  واقع  در  باید گر  اینجا  کند؟ 

های گذشته است، منتها  شناسی کرد که عملیات در بورس مانند خرید و فروش در زمانموضوع

ایط متعاملی   و متعاقدین را داشته باشند. عاقل و بالغ باشند، خرید و فروش شان در  باید سرر

 .شان و قراردادشان باشد و خارج از قراردادشان نباشدمورد وکالت

در  3.10- 3 بارقی  عروه  روایت  به  استناد  مبنای  ،کیفیت  بر  بورس  قراردادهای  وعیت  مشر

 خاصه 

شود روایت عروه بارقی را مستند برای بورس قرار داد؛ به مبنای مان این است که میما عرض

شود و به مبنای خاصه هم علامه در تذکره آوردند و مرحوم شیخ هم در مکاسب  عامه می

شود گفت با شهرنی هم که دارد و بحثش هم منافات با عقاید خاصه و احکام  میآوردند. و  

ت هم فرمودند و ربطی  «بارک الله ق  صفقة یمینک» :خاصه ندارد و تقیه هم نیست. و حض 

ندارد؛ قراردادی است. می به دیگری  به معامله فضولی  اگر کسی  این استفاده کنیم که  شود 

وعیت دارد یا ندارد؟ اگر   اجازه داد و رفت معامله دیگری در بورس کرد که سودآور بود، مشر

بپذیریم می را  ق   این روایت  بارک الله  این هم جزء  و  ثابت کنیم  را  وعیت کارگزار  توانیم مشر

 .صفقة یمینک باشد؛ البته باید به قراردادشان عمل کنند

بنا بر کسان  که تأسیسی هستند، باید بگردند و عنوان  پیدا کنند و ببینند آیا بورس با آن عنوان،  

وعیت دارد؛   تطبیق دارد یا نه؟ اما بر مبنای ما که امضانی هستیم نه تاسیسی، اصل ارتکاز مشر

 ارتکازش در زمان
 

های مختلف، متغی  است؛ اگر با اصل ارتکاز تطبیق داشته باشد،  ولی چگونکی

 .اشکالی ندارد 

 

، محمد، ج[1]  ی
 .90، حکمت 330، ص1نهج البلاغة، الدشتی

 .2243، ص6، الجوهري، أبو نض، جتاج اللغة و صحاح العربية الصحاح[2] 

، ج[3]  ، الشيخ علیی ی
 .403، ص1مصطلحات الفقه، المشكيت 

، ج[4]  ، الشيخ علیی ی
 .403، ص1مصطلحات الفقه، المشكيت 

 .53، آیه39زمر/سوره[5] 

https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#3%D8%8C%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%87
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#3%D8%8C%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%87
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#_ftnref1
http://lib.eshia.ir/26580/1/330/%DB%8C%D9%82%D9%86%D8%B7
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#_ftnref2
http://lib.eshia.ir/86531/6/2243/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#_ftnref3
http://lib.eshia.ir/86875/1/403
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#_ftnref4
http://lib.eshia.ir/86875/1/403
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#_ftnref5
http://lib.eshia.ir/17001/1/464/53


 .30، آیه8انفال/سوره[6] 

 .106، ص32ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج -مسند أحمد [7] 

، السيد روح الله، ج[8]  ی
 .107، ص2كتاب البيع، الخميت 

، ج[9]   .216، ص10تذكرة الفقهاء، العلامة الحلیی

كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري( ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتض  الأنصاري،  [10] 

 .352، ص3ج

كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري( ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتض  الأنصاري،  [11] 

 .352، ص3ج

 .304، ص50تاري    خ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج[12] 

، السيد روح الله، ج [13]  ی
 .107، ص2كتاب البيع، الخميت 

 

https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#_ftnref6
http://lib.eshia.ir/17001/1/180/30
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#_ftnref7
http://lib.efatwa.ir/42200/32/106/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#_ftnref8
http://lib.eshia.ir/10116/2/143/%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#_ftnref9
http://lib.eshia.ir/10075/10/216/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A9
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990818/#_ftnref10
http://lib.eshia.ir/10141/3/352/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7
http://lib.eshia.ir/10141/3/352/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7
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